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مهدى‌آشناور‌
دانشجوى‌كارشناسی‌ارشد‌علوم‌قرآن‌و‌حديث‌دانشگاه‌قم

چكيده:

بسياری از فقره های اذان و اقامه در مذهب اماميه و اهل سنت مشابه يكديگر است؛ اما 
اندك اختلافاتی دارد و ما در اين پژوهش درصدد حل آن برآمده ايم. روايات مستخرج در 
كتب فقهاء اهل تسنن، هم بر وحيانی بودن اذان دلالت دارد و هم بر غير وحيانی بودن 
آن؛ اما در منابع شيعی نحوه تشريع اذان كاملًا وحيانی ذكر شده است. فقهاي اماميه به 
نزول  با  و  به تشريع خداوند  اذان  كه  معتقدند  السلام همگی  عليهم  بيت  اهل  از  پيروي 
ولیُ  انّ علياً  آله شروع شده است. در فقره »اشهد  وحی بر رسول الله صلي الله عليه و 
الله« در مذهب اماميه دو نظر ابراز شده است: عده اي آن را جزء مستحب مي دانند، يعني 
مانند قنوت كه جزئي از نماز بوده و مستحب است. عده اي نيز آن را مستحب مي دانند؛ اما 
بدون قصد جزئيت، يعني مستحبي است كه جزو اجزاي اذان نيست. از مجموع روايات 
استفاده مي شود كه شهادت و اقرار به يگانگي خدا و رسالت رسول خدا و ولايت و امامت 
امير المؤمنين عليه السلام از يكديگر جدا نيستند و بين آنها تلازم وجود دارد. علت اينكه 
كه  است  آن  می شمارند  جايز  را  جزئيت  قصد  بدون  ثالثه،  شهادت  گفتن  شيعه  فقهای 
به  داديد، شهادت  و رسالت  توحيد  به  گاه شهادت  نحو مطلق می گويند: هر  به  رواياتی 
ولايت علی بن ابيطالب عليه السلام هم بدهيد و اين روايات چون مطلق است، پس شامل 

اذان هم می شود، چه در اذان و اقامه و چه در غير اذان و اقامه.

كليد واژه ها: اذان، شهادت ثالثه، شيعه، اهل سنت 
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مقدمه
يكی‌از‌اختلافات‌بين‌شيعه‌و‌اهل‌سنت‌كيفيت‌اذان‌و‌اقامه‌است.‌از‌آنجا‌كه‌اعمال‌
در‌دين‌اسلام‌بدون‌دليل‌و‌برهان‌فاقد‌ارزش‌و‌اعتبار‌و‌بدعت‌و‌حرام‌است‌و‌هر‌يك‌
از‌فريقين،‌ديگرى‌را‌به‌بدعت‌در‌اذان‌متهم‌می‌كنند،‌از‌اين‌رو‌اين‌موضوع‌بايد‌به‌

طور‌دقيق‌و‌مدلل‌بررسی‌و‌حقيقت‌آن‌بازگو‌شود.
ديدگاه‌هاى‌مختلفی‌ آن‌ درباره‌ كه‌ است‌ مسائلی‌ از‌ آن‌ زمان‌ و‌ اذان‌ تشريع‌ كيفيت‌
مطرح‌شده‌است.‌اختلاف‌ديدگاه‌ها‌به‌دليل‌رواياتی‌است‌كه‌در‌جوامع‌حديثی‌فريقين‌

آمده‌است.‌
ما‌در‌اين‌مقاله‌قصد‌داريم‌ادله‌هر‌يك‌از‌طرفين‌شيعه‌و‌اهل‌سنت‌را‌با‌تكيه‌بر‌
احاديث‌آنان،‌نقد‌و‌بررسی‌كنيم‌و‌سپس‌از‌اين‌طريق‌به‌كيفيت‌صحيح‌و‌درست‌
اذان‌و‌اقامه‌خصوصا‌صحت‌يا‌عدم‌صحت‌شهادت‌بر‌ولايت‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌عليه‌

السلام‌در‌اذان‌و‌اقامه‌شيعه‌برسيم.‌
)مائده:‌ ‌ŷَيَعْقِلُون ‌ لاَّ قَوْمٌ‌ بأَِنَّهُمْ‌ ذَلكَِ‌ وَلعَِبًا‌ هُزُوًا‌ اتَّخَذُوهَا‌ لَاةِ‌ الصَّ إلِیَ‌ ناَدَيْتُمْ‌ Ÿوَإذَِا‌

)58
آنها‌هنگامی‌كه‌اذان‌می‌گوييد‌و‌مردم‌را‌به‌نماز‌می‌خوانيد،‌آن‌را‌به‌مسخره‌و‌بازى‌
می‌گيرند،‌اين‌به‌خاطر‌آن‌است‌كه‌آنها‌جمعی‌هستند‌كه‌درك‌نمی‌كنند.‌اهميت‌اذان‌

از‌اين‌آيه‌كاملًا‌روشن‌است.

تعريف اذان 
اذان‌در‌لغت‌به‌معنی‌اعلام‌است،‌جوهري‌در‌الصحاح‌آورده‌است:‌»الأذان:‌الإعلام«‌
وابن‌اثير‌در‌النهاية‌آورده‌است:‌»الأذان‌وهو‌الإعلام‌بالشئ،‌يقال:‌آذن‌يؤذن‌إيذانا،‌
وأذن‌يؤذن‌تأذينا،‌والمشدد‌مخصوص‌في‌الاستعمال‌بإعلام‌وقت‌الصلاة«‌)ماده‌اذان(‌
وأما‌إقامة‌به‌معناى‌‌ادامه‌است،‌قال‌في‌الصحاح:‌»أقام‌الشئ:‌أدامه،‌ومنه‌قوله‌تعالی‌
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)ويقيمون‌الصلاة(‌)ماده‌قوم(
‌وقال‌في‌المدارك:‌الإقامة‌مصدر‌أقام‌بالمكان‌والتاء‌عوض‌عن‌عين‌الفعل،‌لأن‌أصله‌

إقوام،‌أو‌مصدر‌أقام‌الشئ‌بمعنی‌أدامه‌ومنه‌)يقيمون‌الصلاة(‌1
مرحوم‌ است.‌ نماز‌ وقت‌ رسيدن‌ اعلام‌ براى‌ مخصوصی‌ اذكار‌ اصطلاح،‌ در‌ اذان‌ و‌
خوانسارى‌می‌فرمايد:‌الأذان:‌أذكار‌مخصوصة‌للإعلام‌بدخول‌أوقات‌الصلاة.‌والإقامة:‌

الأذكار‌المعهودة‌عند‌القيام‌إلی‌الصلاة.‌2

كيفيت تشريع اذان و اقامه در نزد اهل سنت 
روايات‌مستخرج‌در‌كتب‌فقهاء‌اهل‌تسنن،‌هم‌‌بر‌وحيانی‌بودن‌اذان‌دلالت‌دارد‌و‌

هم‌بر‌غير‌وحيانی‌بودن‌آن.‌
نمونه ای از روايات وحيانی:

‌از‌ابن‌عمر‌روايت‌شده‌است‌كه:‌»لما‌أسرى‌بالنبی‌صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌أوحی‌
الله‌إليه‌الاذان‌فنزل‌به‌فعلمه‌بلالا«‌3اين‌روايت‌دلالت‌می‌كند‌كه‌اذان‌در‌سالهاى‌
قبل‌از‌هجرت‌تشريع‌شده‌‌است؛‌زيرا‌‌اسراء‌قبل‌از‌هجرت‌و‌از‌مسجد‌الحرام‌شروع‌

شده‌بود.‌

نمونه ای از روايات غير وحيانی:
اسحاق‌حدثنی‌ بن‌ ابی‌عن‌محمد‌ ثنا‌ يعقوب‌ ثنا‌ الطوسی،‌ منصور‌ بن‌ حدثنا‌محمد‌
محمد‌بن‌ابراهيم‌بن‌الحارث‌التيمی‌عن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌زيد‌بن‌عبد‌ربه،‌قال:‌
حدثنی‌ابی،‌عبد‌الله‌بن‌زيد،‌قال:‌لما‌أمر‌رسول‌الله‌صلی‌الله‌عليه‌و‌سلم‌بالناقوس‌
يعمل‌ليضرب‌به‌للناس‌لجمع‌الصلاة،‌طاف‌بی‌-‌وأنا‌نائم‌-‌رجل‌يحمل‌ناقوسا‌في‌
يده،‌فقلت:‌يا‌عبد‌الله!‌أتبيع‌الناقوس؟‌قال:‌و‌ما‌تصنع‌به؟‌فقلت:‌ندعو‌به‌الی‌الصلاة،‌
قال:‌أفلا‌أدلك‌علی‌ما‌هو‌خير‌من‌ذلك؟‌فقلت‌)له(:‌بلی،‌قال:‌فقال:‌تقول:‌الله‌اكبر،‌
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الله‌اكبر،‌الله‌اكبر،‌الله‌اكبر،‌اشهد‌ان‌لا‌إله‌الا‌الله،‌اشهد‌ان‌لا‌إله‌الا‌الله،‌اشهد‌ان‌
محمدا‌رسول‌الله،‌اشهد‌ان‌محمدا‌رسول‌الله،‌حی‌علی‌الصلاة،‌حی‌علی‌الصلاة،‌حی‌
علی‌الفلاح،‌حی‌علی‌الفلاح،‌الله‌اكبر،‌الله‌اكبر،‌لا‌إله‌الا‌الله.‌هنگامی‌كه‌رسول‌خدا‌
صلی‌الله‌عليه‌و‌سلم‌امر‌كرد‌ناقوس‌بسازند‌و‌آن‌را‌هنگام‌جمع‌كردن‌مردم‌براى‌
نماز‌به‌صدا‌درآورند،‌در‌خواب‌مردى‌را‌ديدم‌كه‌دورم‌می‌چرخيد‌وناقوسی‌در‌دستش‌
حمل‌می‌كرد.‌به‌او‌گفتم:‌اى‌بنده‌خدا!‌آيا‌اين‌ناقوس‌را‌می‌فروشی؟‌گفت:‌براى‌چه‌
می‌خواهی؟‌گفتم:‌تا‌مردم‌را‌براى‌نماز‌فراخوانيم.‌گفت:‌آيا‌می‌خواهی‌تو‌را‌به‌چيزى‌
كه‌بهتر‌از‌ناقوس‌باشد‌راهنمايی‌كنم؟‌گفتم:‌بله!‌گفت:‌چنين‌می‌گويی:‌الله‌اكبر،‌الله‌
اكبر،‌الله‌اكبر،‌الله‌اكبر،‌اشهد‌ان‌لا‌إله‌الا‌الله،‌اشهد‌ان‌لا‌إله‌الا‌الله،‌اشهد‌ان‌محمدا‌
رسول‌الله،‌اشهد‌أن‌محمدا‌رسول‌الله،‌حی‌علی‌الصلاة،‌حی‌علی‌الصلاة،‌حی‌علی‌
الفلاح،‌حی‌علی‌الفلاح،‌الله‌اكبر،‌الله‌اكبر،‌لا‌إله‌الا‌الله.‌قال:‌ثم‌استأخر‌عنی‌غير‌بعيد‌
ثم‌قال:‌وتقول‌اذا‌أقمت‌الصلاة،‌سپس‌اندكی‌از‌من‌فاصله‌گرفت‌و‌گفت:‌هنگامی‌كه‌
نماز‌را‌برپا‌می‌دارى،‌چنين‌اقامه‌بگو:‌الله‌اكبر،‌الله‌اكبر،‌اشهد‌أن‌لا‌إله‌الا‌الله،‌اشهد‌
أن‌محمدا‌رسول‌الله،‌حی‌علی‌الصلاة،‌حی‌علی‌الفلاح،‌قد‌قامت‌الصلاة،‌قد‌قامت‌
الصلاة،‌الله‌اكبر،‌الله‌اكبر،‌لا‌إله‌الا‌الله.‌فلما‌أصبحت‌أتيت‌رسول‌الله‌صلی‌الله‌عليه‌
و‌سلم‌فأخبرته‌بما‌رأيت،‌هنگامی‌كه‌صبح‌كردم،‌‌نزد‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌سلم‌
رفتم‌و‌او‌را‌به‌آنچه‌كه‌ديده‌بودم،‌آگاه‌كردم.‌فقال:‌إنها‌لرؤيا‌حق‌إن‌شاءالله،‌فقم‌
مع‌بلال‌فالق‌عليه‌ما‌رأيت‌فليؤذن‌به،‌فأنه‌أندى‌4صوتا‌منك،‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌
و‌سلم‌فرمود:‌حقيقتا‌كه‌آن‌رؤياى‌حقی‌بود.‌ان‌شاءالله‌پس‌با‌»بلال«‌برخيز‌و‌آنچه‌
ديده‌اى‌به‌او‌ياد‌بده‌تا‌با‌آن‌اذان‌بگويد؛‌زيرا‌او‌از‌نظر‌صوت‌بهتر‌از‌تو‌ست.‌فقمت‌
مع‌بلال‌فجعلت‌ألقيه‌عليه‌ويؤذن‌به،‌پس‌همراه‌»بلال«‌برخاستم‌و‌به‌او‌می‌آموختم‌
و‌او‌اذان‌می‌گفت.‌قال:‌فسمع‌ذلك‌عمر‌بن‌الخطاب‌وهو‌في‌بيته،‌فخرج‌يجر‌ردائه‌
ويقول:‌والذى‌بعثك‌بالحق‌يا‌رسول‌الله،‌لقد‌رأيت‌مثل‌ما‌رأى.‌فقال‌رسول‌الله:‌فلله‌
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الحمد،‌»عمر‌بن‌الخطاب«‌كه‌در‌خانه‌اش‌بود،‌صداى‌اذان‌را‌شنيد.‌از‌خانه‌خارج‌شد‌
در‌حالی‌كه‌ردايش‌بر‌زمين‌كشيده‌می‌شد‌و‌می‌گفت:‌سوگند‌به‌خدايی‌كه‌تو‌را‌به‌
حق‌مبعوث‌كرد،‌من‌نيز‌مانند‌آنچه‌او‌در‌خواب‌ديد،‌ديدم.‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌

و‌سلم‌فرمود:‌خداى‌را‌سپاس.‌5
فقهاء‌اهل‌تسن‌كيفيت‌اذان‌را‌براساس‌اين‌روايت‌فتوى‌داده‌اند‌وبيان‌‌ترمذى‌درباره‌
عبد‌الله‌بن‌زيد‌برضعف‌سند‌دلالت‌دارد.‌او‌می‌گويد:‌ولا‌نعرف‌له‌عن‌النبی‌صلی‌الله‌
عليه‌وآله‌شيئا‌يصح‌ألا‌هذا‌الحديث‌الواحد‌في‌الاذان.‌همچنين‌ترمذى‌از‌بخارى‌نقل‌

می‌كند:‌لا‌نعرف‌له‌الا‌حديث‌الاذان.‌6
با‌هيچ‌عقل‌و‌ نيز‌آمده‌كه‌ اذان‌در‌منابع‌اهل‌سنت،‌رواياتی‌ درباره‌كيفيت‌تشريع‌

منطقی‌سازگار‌نيست.‌از‌جمله‌اينكه‌نقل‌كرده‌اند:
پيامبر‌اكرم‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌به‌دنبال‌درخواست‌اصحاب‌كه‌نشانه‌اى‌براى‌اعلام‌
وقت‌نماز‌قرار‌داده‌شود،‌با‌دوستان‌خود‌مشورت‌كرد‌و‌هر‌كدام‌پيشنهادى‌از‌قبيل‌
ناقوس‌مطرح‌كردند؛‌ولی‌ يا‌زدن‌ آتش‌‌‌ پرچم‌مخصوص،‌روشن‌كردن‌ برافراشتن‌
پيامبر‌اكرم‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌هيچكدام‌را‌نپذيرفت.‌تا‌اينكه‌عبدالله‌بن‌زيد‌و‌عمر‌
بن‌خطاب‌در‌خواب‌ديدند‌كه‌شخصی‌به‌آنها‌دستور‌می‌دهد‌براى‌اعلام‌وقت‌نماز‌

اذان‌بگويند‌و‌اذان‌را‌به‌آنها‌ياد‌داد‌و‌پيامبر‌آن‌را‌پذيرفت.‌7
ولی‌اين‌روايت‌ساختگی‌است‌و‌توهينی‌به‌مقام‌شامخ‌پيامبر‌اسلام‌صلي‌الله‌عليه‌و‌
آله‌‌محسوب‌می‌شود‌كه‌به‌جاى‌تكيه‌بر‌وحی،‌بر‌خواب‌افراد‌تكيه‌مي‌كند‌و‌مبناى‌

دستورات‌دين‌خود‌را‌بر‌خواب‌افراد‌قرار‌مي‌دهد.
در‌تفسير‌علی‌بن‌ابراهيم‌از‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌نقل‌شده‌است:‌پيامبر‌اكرم‌صلي‌
الله‌عليه‌و‌آله‌فرمود:‌وقتی‌به‌معراج‌رفتم‌و‌به‌سدرة‌المنتهی‌رسيدم...‌ناگاه‌مشاهده‌
كردم‌فرشته‌اى‌اذان‌مي‌گويد:‌آن‌فرشته‌در‌آسمان‌قبل‌از‌آن‌شب،‌ديده‌نشده‌بود.

بزرگترم‌ بنده‌ام‌راست‌می‌گويد؛‌من‌ اكبر.‌خداوند‌فرمود:‌ اكبر،‌الله‌ فرشته‌گفت:‌الله‌
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)از‌آنكه‌به‌وصف‌در‌آيم(‌او‌گفت:‌اشهد‌ان‌لا‌اله‌الا‌الله،‌اشهد‌ان‌لا‌اله‌الا‌الله.‌باز‌
خداوند‌فرمود:‌راست‌می‌گويد،‌خدايی‌جز‌من‌نيست.‌ادامه‌داد:‌اشهد‌ان‌محمدا‌رسول‌
الله،‌اشهد‌ان‌محمدا‌رسول‌الله.‌فرمود:‌راست‌می‌گويد،‌محمد‌بنده‌من‌و‌پيامبرى‌است‌
كه‌او‌را‌برگزيده‌ام.‌گفت:‌حی‌علی‌الصلوة،‌حی‌علی‌الصلوة.‌فرمود:‌راست‌می‌گويد‌
بنده‌ام‌دعوت‌می‌كند‌به‌دستور‌واجبم،‌هر‌كه‌با‌رغبت‌و‌ميل‌به‌اميد‌ثواب‌به‌سوى‌اين‌
دستور‌بشتابد‌-‌كانت‌کفارة‌لما‌مضی‌من‌ذنوبه-‌نماز‌كفاره‌گناهان‌گذشته‌اوست.‌
باز‌فرشته‌گفت:‌حی‌علی‌الفلاح،‌حی‌علی‌الفلاح.‌خداوند‌فرمود:‌آرى،‌نماز‌صلاح‌و‌

نجاح‌و‌فلاح‌است.
با‌فرشته‌ها‌خواندم.‌ نماز‌جماعتی‌ و‌ را‌عهده‌دار‌شدم‌ امامت‌ملائكه‌ از‌آن‌من‌ پس‌
چنانكه‌قبلا‌امامت‌انبياء‌را‌در‌بيت‌المقدس‌كرده‌بودم.‌‌8بنا‌به‌تصريح‌قرآن‌كريم‌

ولايت‌جزء‌متمم‌و‌مكمل‌دين‌و‌آيين‌ماست.
Ÿاليَْوْمَ‌أكَْمَلتُْ‌لكَُمْ‌دِينَكُمْ‌وَأتَْمَمْتُ‌عَليَْكُمْ‌نعِْمَتيِ‌وَرَضِيتُ‌لكَُمُ‌الِإسْلَامَ‌دِينًاŷ )مائده:‌
3(.‌طبق‌تصريح‌مفسرين‌شيعه‌اين‌آيه‌در‌روز‌غدير‌خم‌نازل‌شد.‌علما‌و‌دانشمندان‌
اهل‌سنت‌نيز‌اعتراف‌به‌نزول‌آيه‌در‌روز‌هجدهم‌ذي‌الحجه‌دارند‌كه‌بعد‌از‌اعلام‌

ولايت‌علی‌عليه‌السلام‌نازل‌گرديد.

وحيانی بودن اذان در منابع شيعه
در‌منابع‌شيعی‌نحوه‌تشريع‌اذان‌كاملًا‌وحيانی‌ذكر‌شده‌و‌تعليم‌اذان‌به‌پيامبر‌صلي‌
الله‌عليه‌و‌آله‌از‌طريق‌وحی‌بوده‌است؛‌چنانكه‌از‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌روايت‌شده‌
است:‌قال‌الصادق‌عليه‌السلام:‌لما‌هبط‌جبرئيل‌بالاذان‌علی‌رسول‌الله‌كان‌راسه‌فی‌
حجر‌علی‌عليه‌السلام‌فاذن‌جبرئيل‌و‌اقام‌فلما‌انتبه‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌
قال:‌يا‌علی‌سمعت؟‌قال:‌نعم‌قال:‌حفظت؟‌قال‌نعم‌قال‌ادع‌لی‌بلالا‌تعلمه‌فدعا‌علی‌
عليه‌السلام‌بلالًا‌فعلمه؛‌هنگامی‌كه‌جبرئيل‌اذان‌را‌آورد‌سر‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌
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آله‌بر‌دامان‌علی‌عليه‌السلام‌بود،‌جبرئيل‌اذان‌و‌اقامه‌را‌به‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌
آله‌تعليم‌داد،‌هنگامی‌كه‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌سر‌خود‌را‌برداشت‌از‌علی‌عليه‌
السلام‌سؤال‌كرد‌آيا‌صداى‌اذان‌جبرئيل‌را‌شنيدى؟‌عرض‌كرد:‌آرى.‌پيامبر‌صلي‌
الله‌عليه‌و‌آله‌بار‌ديگر‌پرسيد:‌آيا‌آن‌را‌به‌خاطر‌سپردى؟‌گفت:‌آرى.‌پيامبر‌صلي‌الله‌
عليه‌و‌آله‌فرمود:‌بلال‌را‌)كه‌صداى‌رسايی‌داشت(‌حاضر‌كن‌و‌اذان‌و‌اقامه‌را‌به‌او‌

تعليم‌ده.‌علی‌عليه‌السلام‌بلال‌را‌حاضر‌كرد‌و‌اذان‌را‌به‌او‌تعليم‌داد.‌‌9

كيفيت اذان
فقهاء‌اماميه‌به‌پيروي‌از‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌همگی‌معتقدند‌كه‌اذان‌به‌تشريع‌
خداوند‌و‌با‌نزول‌وحی‌بر‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌شروع‌شده‌است‌و‌در‌اين‌
مورد‌روايات‌متعددى‌از‌اهل‌بيت‌عليهم‌السلام‌وارد‌شده‌است‌كه‌به‌برخی‌از‌آنها‌

اشاره‌می‌شود:‌
او‌ زرارة،‌ اذينة،‌عن‌ ابی‌عمير‌عن‌عمر‌بن‌ ابن‌ أبيه‌عن‌ ابراهيم‌عن‌ ‌1.‌علی‌بن‌
الفضيل،‌عن‌أبی‌جعفر‌عليه‌السلام:‌قال:‌لما‌أسرى‌برسول‌الله‌)صلی‌الله‌عليه‌وآله‌
فتقدم‌ وأقام‌ جبرئيل‌ فأذن‌ الصلاة‌ و‌حضرت‌ المعمور‌ البيت‌ فبلغ‌ السماء‌ الی‌ وسلم(‌
رسول‌الله‌)صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم(‌وصف‌الملائکة‌و‌النبيون‌خلف‌)محمد‌صلی‌

الله‌عليه‌وآله‌وسلم(‌10
2.‌وعنه‌عن‌أبيه‌عن‌ابن‌أبي‌عمير‌عن‌حماد‌عن‌منصور‌بن‌حازم‌عن‌أبي‌عبد‌الله‌
عليه‌السلام‌قال:‌لما‌هبط‌جبرئيل‌عليه‌السلام‌بالاذان‌علی‌رسول‌الله‌)صلی‌الله‌عليه‌
وآله(‌كان‌رأسه‌في‌حجر‌علي‌)عليه‌السلام(‌فأذن‌جبرئيل‌وأقام‌فلما‌انتبه‌رسول‌الله‌
)صلی‌الله‌عليه‌وآله(‌قال:‌يا‌علي‌سمعت؟‌قال‌نعم‌قال:‌حفظت؟‌قال‌نعم‌قال:‌ادع‌لي‌

بلالا‌فعلمه‌فدعا‌علي‌)عليه‌السلام(‌بلالا‌فعلمه.‌11
اين‌دو‌روايت‌ناظر‌به‌دو‌مرتبه‌از‌اذان‌گفتن‌جبرئيل‌است:‌يكی‌در‌عالم‌معراج‌و‌

ديگرى‌براى‌تشريع‌و‌ابلاغ‌آن.
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تعداد فصول و اجزاء اذان و اقامه
درباره‌تعداد‌جملات‌اذان‌و‌اقامه‌نيز‌رواياتی‌در‌منابع‌حديثی‌آمده‌است:

از‌نظر‌شيعه؛‌اذان‌واقامه،‌توسط‌جبرائيل‌امين‌بر‌پيامبر‌نازل‌شد؛‌با‌اين‌وصف‌كه‌اذان‌
هجده‌جمله‌و‌اقامه‌هفده‌جمله‌بود.‌يعني‌تكبيرات‌و‌شهادتين‌و‌حَيَّعَلاتْ‌و‌تهليل.‌

يونس‌ عبيد‌عن‌ ابن‌ بن‌عيسی‌ إبراهيم‌عن‌محمد‌ بن‌ علي‌ يعقوب‌عن‌ بن‌ محمد‌
عن‌أبان‌بن‌عثمان‌عن‌إسماعيل‌الجعفي‌قال:‌سمعت‌أبا‌جعفر‌)عليه‌السلام(‌يقول:‌
الأذان‌والإقامة‌خمسة‌وثلاثون‌حرفا‌فعد‌ذلك‌بيده‌واحدا‌واحدا‌الأذان‌ثمانیة‌عشر‌
حرفا‌والاقامة‌سبعة‌عشر‌حرفا.‌12قال‌الباقر‌)عليه‌السلام(:‌الاذان‌و‌الاقامة‌خمسة‌و‌
ثلاثون‌حرفا،‌فعد‌ذلك‌بيده‌واحدا‌واحدا‌الاذان‌ثمانیة‌عشر‌حرفا‌و‌الاقامة‌سبعة‌عشر‌
حرفاً؛‌13اذان‌و‌اقامه،‌مجموعا‌‌35جمله‌است‌و‌با‌دست‌خود‌يك‌به‌يك‌آنها‌شمرده‌

شود،‌اذان‌هجده‌جمله‌و‌اقامه‌هفده‌جمله‌دارد.‌
اما‌فقرات‌اذان‌در‌نگاه‌اذان‌در‌نگاه‌فقهاء‌اهل‌سنت‌به‌گونه‌اي‌ديگر‌است؛‌چون‌آنها‌
»حي‌علي‌خير‌العمل« كه‌در‌عهد‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌جزء‌اذان‌و‌اقامه‌بود‌

و‌خليفه‌دوم‌آن‌را‌حذف‌كرد‌را‌نمي‌گويند.‌14از‌طرف‌ديگر‌»الَصّلاةُ خَيرٌ‌مِنَ‌النَّوْمِ«‌كه‌
در‌عهد‌رسول‌خدا‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌نبود15را‌در‌اذان‌صبح‌اضافه‌مي‌كنند‌كه‌دليل‌

آن‌اجتهاد‌خليفه‌دوم‌در‌برابر‌رسول‌خدا‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌است؟!
قوشجی‌متكلم‌بزرگ‌اهل‌تسنن‌از‌قول‌عمر‌نقل‌می‌كند‌كه‌حی‌علی‌خير‌العمل‌
كه‌ حالی‌ در‌ عمر‌ می‌گويد‌ او‌ است.‌ بوده‌ وسلم‌ وآله‌ عليه‌ الله‌ پيامبر‌صلی‌ عهد‌ در‌
بالاى‌منبر‌بود‌گفت:‌ثلاث‌كن‌علی‌عهد‌رسول‌الله‌)صلی‌الله‌عليه‌وآله(‌وأنا‌أنهی‌
عنهن‌واحرمهن،‌واعاقب‌عليهن:‌متعة‌النساء‌ومتعة‌الحج‌وحی‌علی‌خيرالعمل.‌سپس‌
لغيره‌في‌ المجتهد‌ مخالفة‌ قوشجی‌می‌گويد:‌أن‌ذلك‌مما‌لا‌يوجب‌قدحا‌فيه‌فأن‌

المسائل‌الاجتهادية‌ليس‌ببدع.‌16
بصلاة‌ يؤذنه‌ الخطاب‌ بن‌ عمر‌ الی‌ جاء‌ المؤذن‌ أن‌ بلغنا‌ می‌گويد:‌ الموطأ‌ در‌ مالك‌
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الصبح،‌فوجده‌نائما،‌فقال:‌الصلاة‌خير‌من‌النوم،‌فأمر‌عمر‌أن‌يجعلها‌في‌نداء‌الصبح.‌17
مؤذن‌براى‌نماز‌صبح‌نزد‌»عمر«‌آمد‌و‌او‌را‌در‌خواب‌ديد،‌پس‌به‌او‌گفت:‌نماز‌بهتر‌
از‌خواب‌است.‌عمر‌امر‌كرد‌تا‌اين‌عبارت‌را‌در‌اذان‌صبح‌قرار‌دهد.‌چنان‌كه‌ملاحظه‌
می‌كنيد‌در‌اين‌روايت‌به‌صراحت‌بيان‌شده‌است‌كه‌سخن‌»الصلاة‌خير‌من‌النوم«‌
چيزى‌است‌كه‌به‌امر‌عمر‌اضافه‌شده‌است‌و‌ربطی‌به‌اذان‌تشريع‌شده‌ندارد.‌بدين‌
جهت،‌»محمد‌بن‌الحسن‌الشيبانی«‌در‌خاتمه‌»باب‌الاذان‌والتثويب«‌از‌موطأ‌تصريح‌
می‌كند‌كه‌»الصلاة‌خير‌من‌النوم«‌ربطی‌به‌نداء‌يعنی‌اذان‌ندارد.‌نص‌عبارت‌او‌چنين‌
است:‌قال‌محمد:‌»الصلاة‌خير‌من‌النوم«‌يكون‌ذلك‌في‌نداء‌الصبح‌بعد‌الفراغ‌من‌
النداء‌ولا‌يجب‌أن‌يزاد‌في‌النداء‌ما‌لم‌يكن‌منه،‌18»محمد«‌می‌گويد:‌عبارت‌»الصلاة‌
خير‌من‌النوم«‌بعد‌از‌تمام‌شدن‌اذان‌صبح‌گفته‌می‌شود‌و‌چون‌جزء‌اذان‌نيست،‌

واجب‌نيست‌كه‌به‌اذان‌افزوده‌شود.‌19
و‌از‌ابن‌عباس‌نقل‌شده‌است‌فلسفه‌حی‌علی‌خيرالعمل‌كه‌خليفه‌ثانی‌دستور‌حذف‌
آن‌را‌داد‌براى‌آن‌بود‌كه‌مبادا‌مردم‌جهاد‌را‌رها‌كنند‌و‌بگويند‌اگر‌نماز‌بهترين‌اعمال‌
است‌-‌كه‌هر‌روز‌چندين‌مرتبه‌در‌اذان‌و‌اقامه‌در‌گوش‌ما‌بدان‌ندا‌داده‌می‌شود-‌
پس‌چرا‌آن‌را‌ترك‌كنيم‌و‌به‌جهاد‌روى‌بياوريم،‌بنابراين‌براى‌آنكه‌مسلمانان‌نسبت‌
به‌جهاد‌دچار‌چنين‌رخوتی‌نشوند،‌خليفه‌ثانی‌نهی‌كرد‌از‌آنكه‌حی‌علی‌خير‌العمل‌

گفته‌شود‌و‌به‌جاى‌آن‌امر‌به‌گفتن‌الصلاة‌خير‌من‌النوم‌نمود.
شهادت ثالثه 

درباره‌»اشهد‌أن‌عليا‌ولي‌الله«‌دو‌نظر‌وجود‌دارد:‌
مستحب‌ و‌ نماز‌ از‌ جزئي‌ كه‌ قنوت‌ مانند‌ مي‌دانند،‌ مستحب‌ جزء‌ را‌ آن‌ عده‌اي‌ ‌.1

است.‌
2.‌عده‌اي‌نيز‌آن‌را‌مستحب‌مي‌دانند؛‌اما‌بدون‌قصد‌جزئيت،‌يعني‌مستحبي‌است‌
كه‌جزو‌اجزاي‌اذان‌نيست،‌مانند‌صلوات‌در‌هنگام‌بردن‌يا‌شنيدن‌نام‌گرامي‌رسول‌
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اسلام‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌كه‌استحباب‌صلوات‌فرستادن،‌بعد‌از‌شنيدن‌نام‌ايشان‌به‌
غير‌اذان‌اختصاص‌ندارد،‌يعني‌حتي‌در‌اذان‌هم‌اگر‌كسي‌نام‌ايشان‌را‌بر‌زبان‌بياورد‌

مستحب‌است‌بعد‌از‌آن‌صلوات‌بفرستد‌و‌كسي‌در‌اين‌زمينه‌اشكال‌نگرفته‌است.
شيعيان‌در‌اذان،‌پس‌از‌شهادت‌بر‌رسالت‌پيامبر‌گرامي‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله،‌بر‌ولايت‌
اميرمؤمنان‌علي‌بن‌ابي‌طالب‌عليه‌السلام‌گواهي‌مي‌دهند‌و‌اين‌مسأله‌در‌تمام‌بلاد‌

شيعي‌مشاهده‌مي‌شود.‌دراين‌باره‌توضيح‌چند‌نكته‌ضروري‌است:
دارند‌كه‌شهادت‌ثالثه‌-شهادت‌بر‌ نظر‌ اتفاق‌ نكته‌ اين‌ بر‌ فقهاي‌شيعه‌ تمامي‌ ‌.1
ولايت‌علي‌عليه‌السلام-‌جزو‌اذان‌نيست‌و‌لذا‌هنگامي‌كه‌فصول‌اذان‌را‌مي‌شمارند،‌
‌شهادت‌بر‌ ‌بار دو تكبير،‌ چهار‌ از:‌ عبارتند‌ كه‌ نمي‌دانند‌ بيشتر‌ فصل‌ هجده‌ را‌ آن‌
وحدانيت‌خدا،‌دو‌بار‌شهادت‌بر‌رسالت‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله،‌دو‌بار‌»حيّ‌علي‌
الصلاة«،‌دو‌بار‌»حي‌علی‌الفلاح«،‌دو‌بار‌»حيّ‌علی‌خير‌العمل«،‌دو‌تكبير‌و‌دو‌بار‌

تهليل‌و‌اين‌سخني‌است‌كه‌فقهاي‌شيعه‌جملگي‌بر‌آنند.
2.‌اگر‌فردي‌شهادت‌سوم‌را‌به‌عنوان‌جزئي‌از‌اذان‌بگويد،‌كار‌حرامي‌مرتكب‌شده‌

و‌گناه‌كرده‌است.
3.‌شهادت‌سوم‌در‌اذان،‌بدون‌قصد‌جزئيت‌جايز‌و‌يا‌مستحب‌است‌و‌اين‌استحباب،‌

دو‌مبنا‌دارد:
الـف(‌علـي‌عليه‌السلام‌‌به‌حكم‌قـرآن‌و‌حـديث‌رسول‌گرامي‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله،‌

ولي‌خـداست.‌)مائده:55ـ56(
ب(‌امام‌صادق‌عليه‌السلام‌فرمود:‌هرگاه‌به‌رسالت‌پيامبرصلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌شهادت‌

داديد،‌بر‌ولايت‌علي‌عليه‌السلام‌نيز‌گواهي‌دهيد.‌20

دلائل ذكر شهادت بر ولايت علی عليه السلام  در اذان و اقامه 
در‌اثبات‌اينكه‌علي‌عليه‌السلام‌ولي‌خداست،‌گذشته‌از‌حديث‌متواتر‌غدير‌و‌روايات‌
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متواتر‌كه‌پيامبر‌گرامي‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌مكرر‌فرموده‌است:‌يا‌عليّ‌أنت‌ولي‌كل‌
مؤمن‌بعدي،‌21قرآن‌مجيد‌نيز‌بر‌ولايت‌علي‌عليه‌السلام‌تصريح‌كرده‌است،‌آنجا‌

كه‌مي‌فرمايد:
وَهُمْ‌ کاة‌ الزَّ وَيُؤْتُونَ‌ لاةَ‌ ‌الصَّ يُقيمُونَ الذّينَ‌ آمَنُوا‌ وَالذّينَ‌ ورسولهُ‌ ‌ اللهُّ وليُّكُم‌ Ÿإنِمّا‌
‌حِزبَ‌الّله‌هُمُ‌الغْالبُِون‌ŷ)مائده:‌ لَ‌الله‌وَرَسُولهُ‌وَالذّينَ‌آمَنُوا‌فَإنَِّ راكِعُونŸ‌ŷوَمَنْ‌يَتَوَّ
ايمان‌آورده‌اند؛‌ 55ـ56(؛‌»تنها‌ولي‌و‌سرپرست‌شما‌خداست‌و‌پيامبر‌او‌و‌آنها‌كه‌
همان‌ها‌كه‌نماز‌را‌برپا‌مي‌دارند‌و‌در‌حال‌ركوع‌زكات‌مي‌دهند‌و‌كساني‌كه‌ولايت‌

خدا‌و‌پيامبر‌او‌و‌افراد‌با‌ايمان‌را‌بپذيرند،‌حزب‌و‌جمعيت‌خدا‌پيروز‌است«.
مفسران‌اتفاق‌نظر‌دارند‌كه‌اين‌آيه‌در‌حق‌اميرمؤمنان‌علي‌عليه‌السلام‌نازل‌شده‌
است،‌آنگاه‌كه‌فقيري‌وارد‌مسجد‌شد‌و‌از‌مردم‌درخواست‌كمك‌كرد‌و‌حضرت‌كه‌
در‌حال‌ركوع‌بود،‌با‌انگشت‌خود‌به‌فقير‌اشاره‌كرد‌كه‌انگشتر‌را‌از‌دست‌او‌برگيرد‌و‌

در‌آن‌هنگام‌دو‌آيه‌ياد‌شده‌فرود‌آمد.22
بدين‌ترتيب،‌با‌توجه‌به‌آيه‌مذكور‌و‌آيات‌و‌روايات‌متعدد‌ديگر،‌آشكار‌مي‌شود‌كه‌

اميرمؤمنان‌عليه‌السلام‌‌ولي‌و‌سرپرست‌مؤمنان‌از‌جانب‌خدا‌است.
روايت اول:‌روى‌القاسم‌بن‌معاوية‌قال:‌قلت‌لأبی‌عبد‌الله‌عليه‌السلام:‌هؤلاء‌-‌أى‌
السنة‌-‌يروون‌حديثا‌فی‌أنه‌لما‌أسرى‌برسول‌الله‌رأى‌علی‌العرش‌مكتوبا:‌لا‌إله‌إلا‌
الله‌محمد‌رسول‌الله‌أبو‌بكر‌الصديق،‌فقال‌عليه‌السلام:‌سبحان‌الله،‌غيّروا‌كل‌شئ‌
حتی‌هذا؟‌قلت:‌نعم،‌قال‌عليه‌السلام:‌إن‌الله‌عز‌وجل‌لما‌خلق‌العرش‌كتب‌عليه:‌

‌لا‌إله‌إلا‌الله‌محمد‌رسول‌الله‌علی‌أمير‌المؤمنين،‌ولما‌خلق‌الله‌عز‌وجل‌الماء‌كتب‌فی‌مجراه:
لا‌إله‌إلا‌الله‌محمد‌رسول‌الله‌علی‌أمير‌المؤمنين،‌ولما‌خلق‌الله‌عز‌وجل‌الكرسی‌
كتب‌علی‌قوائمه:‌لا‌إله‌إلا‌الله‌محمد‌رسول‌الله‌علی‌أمير‌المؤمنين،‌وهكذا‌لما‌خلق‌
الله‌عز‌وجل‌اللوح،‌ولما‌خلق‌الله‌عز‌وجل‌جبرئيل،‌ولما‌خلق‌الله‌عز‌وجل‌الأرضين‌-‌

إلی‌قضايا‌أخرى،‌فقال‌فی‌الأخير:
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قال‌عليه‌السلام:‌ولما‌خلق‌الله‌عز‌وجل‌القمر‌كتب‌عليه:
لا‌إله‌إلا‌الله‌محمد‌رسول‌الله‌علی‌أمير‌المؤمنين،‌وهو‌السواد‌الذى‌ترونه‌فی‌القمر،‌

فإذا‌قال‌أحدكم:‌لا‌إله‌إلا‌الله‌محمد‌رسول‌الله،‌فليقل:‌علی‌أمير‌المؤمنين.‌23
از‌امام‌جعفر‌صادق‌عليه‌السلام‌چنين‌روايت‌شده‌است‌كه:‌

به‌حضرت‌عرض‌نمودم:‌ايشان‌)سنيان(‌روايتی‌نقل‌می‌كنند‌كه‌وقتی‌رسول‌خدا‌به‌
آسمان‌برده‌شد‌‌بر‌روى‌عرش‌نوشته‌اى‌ديد‌كه:‌لا‌اله‌الا‌الله‌محمد‌رسول‌الله،‌ابو‌
بكر‌صديق!!!‌پس‌حضرت‌فرمودند:‌سبحان‌الله؛‌همه‌چيز‌را‌تغيير‌دادند؛‌حتی‌اين‌را؟‌
گفتم:‌آرى،‌پس‌فرمودند:‌خداوند‌وقتی‌عرش‌را‌آفريد‌بر‌روى‌آن‌نوشت:‌لا‌اله‌الا‌الله‌
محمد‌رسول‌الله‌علی‌امير‌المومنين،‌وقتی‌آب‌را‌آفريد‌در‌محل‌حركت‌آن‌نوشت:‌لا‌
اله‌الا‌الله‌محمد‌رسو‌الله‌علی‌امير‌المومنين،‌وقتی‌خداوند‌كرسی‌را‌آفريد‌بر‌پايه‌هاى‌
آن‌نوشت:‌لا‌اله‌الا‌الله‌محمد‌رسول‌الله‌علی‌امير‌المومنين‌و‌وقتی‌خداوند‌لوح‌را‌
آفريد‌نيز‌چنين‌كرد‌و‌وقتی‌جبريل‌را‌آفريد‌و‌وقتی‌زمين‌ها‌را‌آفريد؛‌و...‌پس‌در‌انتها‌
فرمودند:‌و‌وقتی‌خداوند‌ماه‌را‌آفريد‌بر‌روى‌آن‌نوشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
لا‌اله‌الا‌الله‌محمد‌رسول‌الله‌علی‌امير‌المومنين‌و‌اين‌همان‌سياهی‌است‌كه‌در‌ماه‌
می‌بينيد؛‌پس‌هر‌زمان‌كه‌يكی‌از‌شما‌گفت:‌لا‌اله‌الا‌الله‌محمد‌رسول‌الله،‌پس‌

بايد‌بگويد:‌علی‌ولی‌الله.‌
أتانی‌ملك‌ آله‌‌قال:‌ ابن‌مسعود‌عن‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌و‌ عن‌ روايت دوم: 
فقال:‌يا‌محمّد‌و‌اسأل‌من‌ارسلنا‌من‌قبلك‌من‌رسلنا‌علی‌ما‌بعثوا.‌قلت:علی‌ما‌بعثوا؟‌

قال:علی‌ولايتك‌و‌ولاية‌علی‌بن‌ابی‌طالب.‌24
از‌ابن‌مسعود‌در‌ذيل‌آيه‌‌45سوره‌زخرف‌از‌رسول‌خدا‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌روايت‌
شده‌است‌كه‌فرمود:‌اى‌محمد‌از‌فرستادگان‌قبل‌از‌خودت‌بپرس‌كه‌به‌چه‌شرطی‌
فرستاده‌شده‌اند؟‌پرسيدم‌به‌چه‌شرطی‌فرستاده‌شده‌اند؟‌پاسخ‌داد:‌بر‌ولايت‌تو‌و‌

ولايت‌علی‌بن‌ابی‌طالب.
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الناس‌ لو‌علم‌ قال:‌ ‌ آله‌ و‌ حذيفة‌عن‌رسول‌الله‌صلي‌الله‌عليه‌ عن‌ روايت سوم: 
متی‌سمّی‌علی‌أمير‌المؤمنين‌ما‌انكروا‌فضله،‌سمّی‌أمير‌المؤمنين‌وآدم‌بين‌الروح‌
يَّتَهُمْ‌وَأشَْهَدَهُمْ‌ والجسد،‌قال‌الله‌تعالی:‌Ÿوَإذِْ‌أخََذَ‌رَبُّكَ‌مِن‌بنَيِ‌آدَمَ‌مِن‌ظُهُورِهِمْ‌ذُرِّ
عَلیَ‌أنَفُسِهِمْ‌ألَسَْتَ‌برَِبِّكُمْ‌قَالوُاْ‌بلَی‌ŷَ)اعراف:‌172( فقال:‌أنا‌ربكّم‌محمد‌نبيّكم‌علی‌

أميركم.25 
از‌حذيفه‌از‌رسول‌خدا‌روايت‌شده‌است‌كه‌فرمودند:‌اگر‌مردم‌می‌دانستند‌چه‌زمانی‌
علی‌را‌به‌اميرى‌مؤمنان‌انتخاب‌كردند،‌برترى‌او‌را‌انكار‌نمی‌كردند؛‌او‌زمانی‌امير‌
مومنان‌شد‌كه‌آدم‌بين‌روح‌و‌جسد‌بود،‌هنوز‌روح‌در‌بدن‌او‌وارد‌نشده‌بود.‌خداوند‌
می‌فرمايد:‌»و‌هنگامی‌كه‌پروردگارت‌از‌فرزندان‌آدم‌از‌پشت‌هاى‌ايشان‌نسل‌ايشان‌
نيستم؟‌ آيا‌من‌پروردگار‌شما‌ بر‌خويش‌گرفت‌كه‌ را‌شاهد‌ ايشان‌ آورد‌و‌ بيرون‌ را‌
گفتند:‌چرا؛‌پس‌فرمود:‌من‌پروردگار‌شمايم؛‌محمد‌پيامبر‌شما‌و‌علی‌امير‌شماست.‌
مراغی‌مصرى‌از‌علماى‌اهل‌سنت‌در‌كتاب‌خويش‌السلافة‌فی‌امر‌الخلافة‌دو‌روايت‌

از‌جناب‌ابوذر‌غفارى‌و‌نيز‌سلمان‌فارسی‌نقل‌می‌كند:‌
1.‌أخرج‌أن‌رجلا‌دخل‌علی‌رسول‌الله‌)صلی‌الله‌عليه‌واله‌وسلم(‌وقال:‌يا‌رسول‌الله‌

إنّ‌أباذر‌يذكر‌فی‌الأذان‌بعد‌الشهادة‌بالرسالة‌الشهادة‌بالولاية‌لعلی‌عليه‌السلام.‌
قال‌رسول‌الّله‌‌)صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم(‌كذلك،‌أو‌نسيتم‌قولی‌فی‌غدير‌خم:‌من‌

كنت‌مولاه‌فعلی‌مولاه‌26
شخصی‌به‌نزد‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌آمد‌و‌گفت:‌اى‌رسول‌خدا،‌ابو‌ذر‌
در‌اذان‌بعد‌از‌شهادت‌به‌رسالت،‌به‌ولايت‌علی‌شهادت‌می‌دهد،‌رسول‌خدا‌فرمودند:‌
همين‌است؛‌آيا‌كلام‌من‌را‌در‌روز‌غدير‌خم‌فراموش‌كرديد‌كه‌»هركس‌كه‌من‌

مولاى‌اويم‌پس‌علی‌مولاى‌اوست«؟‌
2.‌دخل‌رجل‌علی‌رسول‌الله‌صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم،‌فقال:‌يا‌رسول‌الله!‌إنی‌سمعت‌
أمرا‌لم‌أسمع‌قبل‌ذلك،‌فقال‌صلی‌الله‌عليه‌واله‌وسلم:‌ما‌هو؟‌قال:‌سلمان‌قد‌يشهد‌
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فی‌أذانه‌بعد‌الشهادة‌بالرسالة،‌الشهادة‌بالولاية‌لعلی‌)عليه‌السلام(،‌قال‌)صلی‌الله‌
عليه‌وآله‌وسلم(:‌سمعت‌خيرا.‌27

شخصی‌نزد‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌آمد‌و‌گفت:‌اى‌رسول‌خدا،‌چيزى‌
شنيدم‌كه‌تا‌كنون‌نشنيده‌بودم،‌رسول‌خدا‌فرمودند:‌آن‌چه‌چيزى‌است؟‌

پاسخ‌داد:‌‌سلمان‌در‌اذان‌خويش‌بعد‌از‌شهادت‌به‌رسالت،‌به‌ولايت‌علی‌عليه‌السلام‌
شهادت‌می‌دهد؛‌پس‌حضرت‌فرمودند:‌چيز‌نيكويی‌را‌شنيده‌اى!!‌

بنا‌بر‌اين‌گفتن‌شهادت‌ثالثه‌در‌اذان‌بدعت‌نيست.
از‌مجموع‌روايات‌استفاده‌مي‌شود‌كه‌شهادت‌و‌اقرار‌به‌يگانگي‌خدا‌ورسالت‌رسول‌
خدا‌و‌ولايت‌و‌امامت‌امير‌المؤمنين‌عليه‌السلام‌از‌يكديگر‌جدا‌نيستند‌و‌بين‌آنها‌
تلازم‌وجود‌دارد‌و‌غير‌قابل‌انفكاك‌است‌و‌اين‌كه‌در‌خصوص‌روايات‌اذان‌و‌اقامه‌
به‌آن‌تصريح‌نشده‌و‌متعرض‌آن‌نشده‌اند‌ظاهراً‌از‌جهت‌مانع‌بوده‌است،‌نه‌از‌جهت‌

عدم‌مقتضي.
علت‌اينكه‌فقهاى‌شيعه‌گفتن‌شهادت‌ثالثه،‌بدون‌قصد‌جزئيت‌را‌جايز‌می‌شمارند،‌
آن‌است‌كه‌روايات‌به‌نحو‌مطلق‌می‌گويند:‌هرگاه‌شهادت‌به‌توحيد‌و‌رسالت‌داديد،‌
شهادت‌به‌ولايت‌علی‌بن‌ابيطالب‌عليه‌السلام‌هم‌بدهيد‌و‌اين‌روايات‌چون‌مطلق‌
است،‌پس‌شامل‌حال‌اذان‌هم‌می‌شود،‌چه‌در‌اذان‌و‌اقامه‌و‌چه‌در‌غير‌اذان‌و‌اقامه،‌
پس‌هر‌گاه‌شهادت‌به‌توحيد‌و‌رسالت‌نبی‌اكرم‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌داده‌شد‌شهادت‌

به‌ولايت‌علی‌عليه‌السلام‌داده‌می‌شود‌و‌اين‌به‌معناى‌جزء‌اذان‌بودن‌نيست.‌28
در‌هر‌حال،‌شهادت‌به‌ولايت‌از‌شعارهاي‌بارز‌شيعه‌بوده‌و‌از‌قديم‌شيعه‌اثني‌عشري‌

را‌با‌اين‌شعار‌مي‌شناخته‌اند.
امام‌صادق‌عليه‌السلام‌فرمود:‌»من‌قال‌لا‌إله‌إلا‌الله،‌محمدٌ‌رسول‌الله،‌فليقل‌عليٌ‌

أمير‌المؤمنين‌ولي‌الله«29
القبط‌و‌الحبشة‌عند‌ العجم‌و‌ العرب‌و‌ شيخ‌صدوق‌نقل‌می‌كند:‌حضر‌جماعة‌من‌
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رسول‌الله‌)صلَّی‌الله‌عليه‌و‌آله‌فقال‌لهم(:‌أأقررتم‌بشهادة‌لا‌إله‌إلا‌الله‌و‌حده‌لا‌
شريك‌له،‌و‌ان‌محمداً‌عبده‌و‌رسوله،‌و‌ان‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌أمير‌المؤمنين‌و‌ولي‌

الأمر‌بعدي؟«‌
قالوا:‌اللهم‌نعم،‌فكرره‌ثلاثاً‌و‌هم‌يشهدون‌علی‌ذلك.‌30

پيشينه شهادت بر ولايت علي عليه السلام در اذان و اقامه
الف(‌در‌اوائل‌غيبت‌كبرا‌سه‌دولت‌شيعی‌با‌تفاوت‌زمانی‌اندك‌و‌هم‌زمان‌در‌سه‌

نقطه‌جهان‌تشكيل‌شد:‌
1.‌دولت‌آل‌حمدان‌درشامات‌)فلسطين،‌اردن،‌سوريه‌و‌شمال‌عراق(‌
2.‌دولت‌فاطميان‌يا‌اسماعيليان‌در‌مصر‌و‌مغرب‌عربی‌)شمال‌آفريقا(‌

3.‌دولت‌»آل‌بويه«‌يا‌»ديلميان«‌در‌ايران.‌در‌عصرديلميان‌حوزه‌درس‌شيخ‌مفيد‌
در‌بغداد‌به‌رواج‌كامل‌رسيد‌و‌شخصيت‌هائی‌مانند‌سيد‌رضی‌و‌سيد‌مرتضی‌و‌شيخ‌
طوسی‌در‌مكتب‌او‌پرورش‌يافتند.‌بی‌ترديد‌همه‌آنان‌از‌كمك‌هاى‌مالی‌آل‌بويه‌بر‌

خوردار‌بودند.‌31
اين‌دولت‌ها‌براى‌اثبات‌تشيع‌خود‌به‌تلاش‌هاى‌رقابت‌آميزى‌دست‌زدند.‌فاطميان‌
به‌طور‌رسمی»حی‌علی‌خير‌العمل«‌كه‌توسط‌عمربن‌خطاب‌حذف‌شده‌بود‌را‌به‌

اذان‌و‌اقامه‌بازگرداندند‌و»اشهد‌ان‌عليا‌ولی‌الله«‌را‌وارد‌اذان‌كردند.
ديلميان‌در‌ايران‌نيز‌براى‌اينكه‌از‌فاطميان‌عقب‌نمانند‌روش‌فاطميان‌را‌در‌پيش‌
گرفتند.‌شيعيان‌بعد‌از‌آن‌زمان‌تاكنون‌هميشه‌شهادت‌ثالثه‌را‌به‌صورت‌هاى‌گوناگون:‌

ولی‌الله،‌حجة‌الله‌و‌اولاده‌المعصومين‌در‌اذان‌گفته‌و‌می‌گويند.
ب(‌بدون‌شك‌درزمان‌پيامبر‌اسلام‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌ائمه‌اطهار‌عليهم‌السلام‌
تا‌اوائل‌غيبت‌كبرى‌‌شهادت‌ثالثه‌در‌اذان‌و‌اقامه‌آشكار‌نبوده‌است‌ودليل‌آن‌هم‌
اختناقي‌بود‌كه‌از‌سوي‌اموى‌ها‌وعباسی‌ها‌بر‌جهان‌اسلام‌سايه‌افكنده‌بود.‌وقتی‌
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ائمه‌اطهار‌در‌مواردى‌در‌بيان‌واجبات‌الهی‌تقيه‌می‌نمودند‌و‌به‌اصحاب‌نيز‌توصيه‌
مي‌كردند‌به‌طريق‌اولی‌شهادت‌ثالثه‌كه‌از‌لوازم‌ايمان‌بوده‌است‌بايد‌كتمان‌مي‌شد‌تا‌
زمينه‌ظهور‌آن‌فراهم‌شود.‌برهمين‌اساس‌بعد‌از‌پديدارشدن‌دولت‌شيعی‌اين‌عبارت‌

در‌اذان‌و‌اقامه‌آشكار‌شد.
امر‌ اين‌ به‌ اذن‌فقهاء‌عصر‌خود‌ با‌ ‌بديهی‌است‌كه‌دولت‌هاى‌شيعی‌در‌آن‌زمان‌

مبادرت‌كرده‌اند.

دليل مشروعيت يا مطلوبيت شهادت ثالثه 
با‌ اما‌عدم‌تشريع‌ اقامه‌تشريع‌نشده‌است؛‌ اذان‌و‌ با‌دلائل‌خاصه‌در‌ ثالثه‌ شهادت‌

دلائل‌خاصه‌مستلزم‌عدم‌جواز‌با‌دلائل‌عامه‌نيز‌نيست.
‌شهادت‌بر‌ولايت‌علي‌عليه‌السلام‌جزء‌اذان‌و‌اقامه‌نيست؛‌ولي‌خوب‌است‌به‌دلائل‌

ذيل‌به‌قصد‌قربت‌و‌تبرك‌گفته‌شود:
‌وَرَسُولهُُ‌وَالَّذِينَ‌ نَّمَا‌وَليُِّكُمُ‌اللهُّ ‌1.قرآن‌كريم‌درسوره‌مائده‌آيات‌‌54و‌‌55می‌فرمايد: Ÿإِ
وَرَسُولهَُ‌ ‌ اللهَّ ‌ يَتَوَلَّ Ÿوَمَن‌  ŷَرَاكِعُون وَهُمْ‌ كَاةَ‌ الزَّ وَيُؤْتُونَ‌ لَاةَ‌ الصَّ يُقِيمُونَ‌ الَّذِينَ‌ آمَنُواْ‌

‌ŷَهُمُ‌الغَْالبُِون‌ ‌حِزْبَ‌اللهِّ وَالَّذِينَ‌آمَنُواْ‌فَإنَِّ
اين‌آيه‌با‌»انما«‌كه‌در‌لغت‌عرب‌به‌معنی‌انحصار‌می‌آيد،‌شروع‌شده‌و‌می‌گويد:‌
ولیو‌سرپرست‌و‌متصرف‌در‌امور‌شما‌سه‌كس‌است:‌خدا‌و‌پيامبر‌و‌كسانی‌كه‌ايمان‌

آورده‌اند‌و‌نماز‌را‌برپا‌می‌دارند‌و‌در‌حال‌ركوع‌زكات‌می‌دهند.
در‌بسيارى‌از‌منابع‌اهل‌تسنن‌همچون،‌تفسير‌طبري‌)ج6،ص186(‌تفسير‌بيضاوي‌
)ج1،ص345(‌و‌درالمنثور‌سيوطي‌)ج2،ص293(‌تصريح‌شده‌است‌كه‌آيه‌شريفه‌‌55
سوره‌مائده‌در‌حق‌علي‌عليه‌السلام‌‌نازل‌شده‌است.‌با‌توجه‌به‌شان‌نزول،‌آيه‌شريفه‌
بر‌ولايت‌انحصارى‌علی‌بن‌ابی‌طالب‌عليه‌السلام‌‌درطول‌ولايت‌الهی‌ورسول‌الله‌

صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌دلالت‌دارد.
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شان نزول آيه ولايت 
در‌تفسير‌مجمع‌البيان‌و‌كتب‌ديگر‌از‌عبد‌الله‌بن‌عباس‌نقل‌شد‌كه‌روزى‌در‌كنار‌چاه‌
زمزم‌نشسته‌بود‌و‌براى‌مردم‌از‌قول‌پيامبر‌]صلی‌الله‌عليه‌وآله[‌حديث‌نقل‌می‌كرد،‌
ناگهان‌مردى‌كه‌عمامه‌اى‌بر‌سر‌داشت‌و‌صورت‌خود‌را‌پوشانيده‌بود‌نزديك‌آمد‌و‌
هر‌مرتبه‌كه‌ابن‌عباس‌از‌پيغمبر‌اسلام‌]صلی‌الله‌عليه‌وآله[‌حديث‌نقل‌مي‌كرد‌او‌

نيز‌با‌جمله‌قال‌رسول‌الله‌حديث‌ديگرى‌از‌پيامبر‌نقل‌می‌نمود.‌
ابن‌عباس‌او‌را‌قسم‌داد‌تا‌خود‌را‌معرفی‌كند،‌او‌صورت‌خود‌را‌گشود‌و‌صدا‌زد‌اى‌
مردم!‌هر‌كس‌مرا‌نمی‌شناسد‌بداند‌من‌ابوذر‌غفارى‌هستم.‌با‌اين‌گوش‌هاى‌خودم‌
از‌رسول‌خدا‌شنيدم،‌اگر‌دروغ‌می‌گويم‌هر‌دو‌گوشم‌كر‌باد،‌با‌اين‌چشمان‌خود‌اين‌
جريان‌را‌ديدم‌و‌اگر‌دروغ‌می‌گويم‌هر‌دو‌كور‌باد،‌كه‌پيامبر‌فرمود:‌علی‌قائد‌البررة‌و‌

قاتل‌الكفرة‌منصور‌من‌نصره‌مخذول‌من‌خذله.‌
‌سپس‌ابوذر‌اضافه‌كرد:‌اى‌مردم‌روزى‌از‌روزها‌با‌رسول‌خدا‌]صلی‌الله‌عليه‌وآله[‌
در‌مسجد‌نماز‌می‌خواندم،‌سائلی‌وارد‌مسجد‌شد‌و‌از‌مردم‌تقاضاى‌كمك‌كرد؛‌ولی‌
كسی‌چيزى‌به‌او‌نداد،‌او‌دست‌خود‌را‌به‌آسمان‌بلند‌كرد‌و‌گفت:‌خدايا‌تو‌شاهد‌باش‌
كه‌من‌در‌مسجد‌رسول‌تو‌تقاضاى‌كمك‌كردم؛‌ولی‌كسی‌جواب‌مساعد‌به‌من‌نداد.‌
در‌همين‌حال‌علی‌]عليه‌السلام[‌كه‌در‌حال‌ركوع‌بود‌با‌انگشت‌كوچك‌دست‌راست‌
خود‌اشاره‌كرد.‌سائل‌نزديك‌آمد‌و‌انگشتر‌را‌از‌دست‌آن‌حضرت‌بيرون‌آورد،‌پيامبر‌
]صلی‌الله‌عليه‌وآله[‌كه‌در‌حال‌نماز‌بود‌اين‌جريان‌را‌مشاهده‌كرد،‌هنگامی‌كه‌از‌
نماز‌فارغ‌شد،‌سر‌به‌سوى‌آسمان‌بلند‌كرد‌و‌چنين‌گفت:‌خداوندا‌برادرم‌موسی‌از‌تو‌
تقاضا‌كرد‌كه‌روح‌او‌را‌وسيع‌گردانی‌و‌كارها‌را‌بر‌او‌آسان‌سازى‌و‌گره‌از‌زبان‌او‌
بگشائی‌تا‌مردم‌گفتارش‌را‌درك‌كنند‌و‌نيز‌موسی‌درخواست‌كرد‌هارون‌كه‌برادرش‌
بود‌را‌وزير‌و‌ياورش‌قرار‌دهی‌و‌به‌وسيله‌او‌نيرويش‌را‌زياد‌كنی‌و‌در‌كارهايش‌
شريك‌سازى.‌خداوندا!‌من‌محمد‌پيامبر‌و‌برگزيده‌توام،‌سينه‌مرا‌گشاده‌كن‌و‌كارها‌
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را‌بر‌من‌آسان‌ساز.‌از‌خاندانم‌علی‌عليه‌السلام‌را‌وزير‌من‌گردان‌تا‌بوسيله‌او،‌پشتم‌
قوى‌و‌محكم‌گردد.‌

ابوذر‌می‌گويد:‌هنوز‌دعاى‌پيامبر‌]صلی‌الله‌عليه‌وآله[‌پايان‌نيافته‌بود‌كه‌جبرئيل‌نازل‌
شد‌و‌به‌پيامبر‌]صلی‌الله‌عليه‌وآله[‌گفت:‌بخوان،‌پيامبر‌]صلی‌الله‌عليه‌وآله[‌فرمود:‌

چه‌بخوانم،‌گفت‌بخوان:‌انما‌وليكم‌الله‌و‌رسوله‌و‌الذين‌آمنوا...‌‌32
2.‌رواياتي‌كه‌بر‌جواز‌شهادت‌ثالثه‌دلالت‌دارد:‌

الف(‌عن‌ابن‌عباس‌قال:‌قال‌رسول‌الله‌]صلی‌الله‌عليه‌وآله[:‌من‌قال:‌لا‌إله‌إلا‌
الله‌تفتحت‌له‌أبواب‌السماء‌ومن‌تلاها‌ب‌محمد‌رسول‌الله‌تهلل‌وجه‌الحق‌سبحانه‌و‌
استبشر‌بذلك،‌ومن‌تلاها‌ب‌علي‌ولي‌الله‌غفر‌الله‌له‌ذنوبه‌ولو‌كانت‌بعدد‌قطر‌المطر؛‌
رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌واله‌وسلم‌فرمود:‌هر‌كه‌گويد‌لا‌اله‌ا‌لا‌الله‌درهاى‌آسمان‌
به‌روى‌او‌گشوده‌شود‌و‌هر‌كه‌آن‌را‌به‌جمله‌محمد‌رسول‌الله‌بپيوندد‌چهره‌خدا‌
شكفته‌شود‌و‌بدان‌شادمان‌گردد.‌يعنی‌چنين‌كارى‌مايه‌خشنودى‌خداست‌و‌هر‌كه‌
در‌پی‌آن‌علی‌ولی‌الله‌گويد‌خداوند‌گناهانش‌را‌بيامرزد‌گرچه‌به‌عدد‌قطره‌هاى‌

باران‌باشد.33
ب(‌عن‌أبي‌عبد‌الله‌عليه‌السلام‌أنه‌قال:‌إذا‌قال‌أحدكم:‌لا‌إله‌إلا‌الله‌محمد‌رسول‌
الله‌فليقل‌علي‌أمير‌المؤمنين‌ولي‌الله‌هر‌گاه‌يكی‌از‌شما‌گفت:‌لا‌اله‌الا‌الله،‌محمد‌

رسول‌الله‌صلی‌الله‌عليه‌واله‌وسلم‌پس‌بگويد:‌علی‌أمير‌المؤمنين‌‌ولی‌الله.‌34
ج(‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌واله‌وسلم‌فرمود:‌هيچ‌كس‌از‌صراط‌نگذرد‌جز‌با‌داشتن‌جواز‌
ولايت‌او‌علی‌‌وخاندانش.‌ابو‌سعيد‌گفت:‌اى‌رسول‌خدا،‌معناى‌جواز‌علی‌چيست؟‌

فرمود:‌لا‌اله‌ا‌لا‌الله،‌محمد‌رسول‌الله،‌علی‌ولی‌الله.‌35
 نمونه ای از اقوال فقهاء شيعه:

1.‌علامه‌مجلسی‌رحمه‌الله‌)1111هـ.‌ق(‌مي‌گويد:‌بعيد‌نيست‌كه‌شهادت‌به‌ولايت‌
به‌دليل‌گواهی‌شيخ‌طوسی‌و‌علامه‌حلی‌و‌شهيد‌و‌ باشد‌ اذان‌ اجزاء‌مستحبی‌ از‌
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ديگران‌به‌ورود‌اخبار‌در‌اين‌باره.‌36
2.‌صاحب‌جواهر‌رحمه‌الله‌)1366هـ‌ق.(‌مي‌گويد:‌شهادت‌به‌ولايت‌در‌اذان‌مانعی‌
ندارد‌-‌اما‌نه‌به‌نيت‌آن‌كه‌جزء‌اذان‌باشد‌به‌جهت‌عمل‌به‌حديث‌مزبور‌)كه‌فرمود:‌
المؤمنين‌ أمير‌ علی‌ بگويد:‌ بايد‌ داد‌ نبوت‌ و‌ توحيد‌ به‌ گواهی‌ شما‌ از‌ يكی‌ گاه‌ هر‌
ولی‌الله(‌و‌اينگونه‌اضافه‌ضررى‌به‌موالات‌و‌ترتيب‌ميان‌فصول‌اذان‌نمی‌رساند،‌
بلكه‌مانند‌صلوات‌فرستادن‌بر‌محمد‌صلی‌الله‌عليه‌واله‌است‌هنگام‌شنيدن‌نام‌آن‌
بزرگوار...‌و‌اگر‌اتفاق‌و‌قبول‌اصحاب‌بر‌عدم‌جزئيت‌آن‌)در‌اذان(‌نبود‌ادعاى‌جزئيت‌
ممكن‌بود،‌بر‌اين‌مبنا‌كه‌دليل‌عام‌صلاحيت‌بر‌مشروع‌بودن‌حكم‌خاص‌را‌دارد.‌37
3.‌شرف‌الدين‌موسوى‌در‌النص‌والاجتهاد‌می‌فرمايد:‌مستحب‌است‌اكمال‌شهادتين‌
به‌شهادت‌به‌ولايت‌واميرى‌مؤمنان‌براى‌علی‌عليه‌السلام‌در‌اذان‌واقامة.‌هر‌كس‌
آن‌را‌تحريم‌كرده‌و‌آن‌را‌بدعت‌شمرده‌است،‌اشتباه‌كرده‌و‌سخنی‌شاذ‌گفته.‌مؤذنان‌
در‌اسلام‌]معمولا[‌كلمه‌اى‌مقدم‌بر‌اذان‌ذكر‌نموده‌و‌به‌آن‌می‌پيوندند‌مثل:‌»وقل‌
الحمدلله‌الذى‌لم‌يتخذ‌ولدا...«‌تا‌آخر‌آيه‌يا‌نظير‌آن‌و‌ملحق‌می‌كنند‌سخنی‌به‌اذان‌
كه‌به‌دنبال‌آن‌می‌آورند‌مثل‌»الصلاة‌والسلام‌عليك‌يا‌رسول‌الله«‌و‌يا‌نظير‌آن‌
و‌مثل‌اينها‌گرچه‌از‌شارع‌در‌مورد‌اذان‌مأثور‌نيست؛‌ولی‌اينها‌بدعت‌نيست‌و‌قطعا‌
هم‌حرام‌نيست،‌به‌خاطر‌اينكه،‌مؤذنين‌اينها‌را‌از‌فصول‌اذان‌نمی‌دانند‌و‌فقط‌آنها‌را‌
بر‌اساس‌ادله‌عامه‌می‌آورند‌و‌اين‌چنين‌است‌شهادت‌براى‌علی‌عليه‌السلام‌بعد‌از‌
شهادتين‌در‌اذان،‌كه‌بر‌اساس‌دليل‌عام‌آن‌است.‌وانگهی،‌سخن‌كوتاه‌از‌كلام‌آدمی‌

موجب‌بطلان‌اذان‌و‌اقامه‌نمی‌شود‌و‌گفتن‌آن‌در‌اثناء‌اذان‌واقامه‌حرام‌نيست.‌38
ظاهرا‌سخن‌شرف‌الدين‌ناظر‌به‌بيان‌شيخ‌صدوق‌است.‌شيخ‌صدوق‌)متوفی‌381ق(‌
در‌كتاب‌من‌لا‌يحضره‌الفقيه‌وارد‌كردن‌شهادت‌ثالثه‌در‌اذان‌را‌بدعت‌ناميده‌و‌آن‌را‌
به‌غلاة‌نسبت‌داده‌است.‌‌39منظور‌شيخ‌صدوق‌اين‌است‌كه‌شهادت‌بر‌ولايت‌علی‌

عليه‌السلام‌از‌علائم‌ايمان‌است‌نه‌از‌فصول‌اذان.
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4.‌آيت‌الله‌حكيم‌رحمه‌الله‌معتقد‌است:‌مانعی‌ندارد‌شهادت‌به‌ولايت‌در‌اذان‌به‌قصد‌
استحباب‌مطلق.‌او‌پس‌از‌استناد‌به‌حديث‌بالا‌كه‌در‌احتجاج‌طبرسی‌است‌مي‌گويد‌
بلكه‌اين‌شهادت‌در‌اين‌روزگاران‌از‌شعارهاى‌ايمان‌به‌شمار‌رفته‌و‌رمز‌تشيع‌است‌

و‌از‌اين‌جهت‌شرعا‌راجح‌است،‌بلكه‌ممكن‌است‌واجب‌دانسته‌شود.‌40
نتيجه 

بنابر‌آنچه‌گفته‌شد،‌احدي‌از‌شيعيان‌شهادت‌بر‌ولايت‌حضرت‌علي‌عليه‌السلام‌را‌
به‌عنوان‌جزئي‌از‌اذان‌نمي‌گويند‌و‌حتي‌برخي‌در‌اقامه‌براي‌اينكه‌از‌ديگر‌اجزا‌تمييز‌

داده‌شود،‌فقط‌يك‌بار‌مي‌گويند.‌نتيجه‌اينكه:
رسيده‌ اثبات‌ به‌ خاصه‌ دلايل‌ با‌ موضوع‌ اين‌ و‌ است‌ وحيانی‌ آن‌ فصول‌ و‌ اذان‌ ‌.1

است.
2.‌شهادت‌ثالثه‌جزء‌فصول‌وحيانی‌اذان‌نيست؛‌ولی‌از‌اركان‌ايمان‌است‌كه‌با‌دلائل‌

عامه‌اثبات‌می‌گردد.
3.‌آوردن‌شهادت‌ثالثه‌در‌بين‌فصول‌اذان‌موجب‌بطلان‌اذان‌و‌بدعت‌و‌حرام‌نيست.‌

چنانچه‌سخن‌گفتن‌و‌دعا‌نمودن‌در‌بين‌فصول‌اذان‌بلامانع‌است.
4.‌حذف‌»حی‌علی‌خير‌العمل«‌از‌اذان،‌عدول‌از‌سنت‌رسول‌خدا‌صلي‌الله‌عليه‌و‌

آله‌است.
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پي‌نوشت‌ها:‌

1.‌‌الشيخ‌محمد‌علي‌الأنصاري،‌الموسوعه الفقيه الميسرة،‌ج1،‌ص‌372.‌
2.‌‌‌الشيخ‌علي‌بن‌الحسين‌الكركي،‌جامع المقاصد في شرح القواعد‌،‌ج2،ص167.

3.‌‌شهاب‌الدين‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌فتح الباري شرح صحيح البخاري،‌ج‌2،ص‌63.
4.‌‌سليمان‌بن‌اشعث‌ابی‌داود،‌سنن،‌ص‌421

5.‌‌هندي، كنزالعمال،‌ج‌11،‌ص‌601؛‌ابی‌داود،‌سنن،‌ص‌421.‌
6.‌‌المزى،‌تهذيب الكمال في اسماء الرجال،‌ج‌14،ص‌‌541؛‌نورى،‌مستدرك الوسائل،‌ج‌3،‌ص‌336.‌

7.‌‌مكارم،تفسير نمونه،‌ج4،‌ص‌439.
8.‌‌نورى،‌مستدرك الوسائل،‌ج4،‌ص‌40و‌مجلسی،‌بحار الانوار،‌ج84،‌ص141.
9.‌‌عاملی،‌تفصيل وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل الشريعة،‌ج‌4،‌ص‌612.

10.‌‌همان،ج‌5،‌ص‌369.
11.‌‌همانجا.

12.‌‌همان،ج‌5،‌ص‌413.
13.‌‌كلينی،‌الكافي،‌ج‌3،‌ص‌305.‌

14.‌‌البيهقي،‌السنن الكبری لامام و في ذيله الجوهر النقی علاء الدين بن علی بن عثمان الماردينی،‌ج1،‌ص‌
.424

15.‌‌هندى،‌كنزالعمال،ج4،ص270
16.‌‌بهشتی،‌شرح تجريد،‌ص‌408.

17.‌‌مالك،‌الموطاً،‌ص55
18.‌‌همان،‌ص‌2؛‌سيوطي،‌تنوير الحوالك،‌ج‌1،‌ص‌93

19.‌‌مالك،‌الموطاً،‌ج2،‌ص107.
20.‌‌طبرسي،‌الاحتجاج،‌ص83.

21.‌‌هندى، كنزالعمال،‌ج6،‌ص‌396،
أسباب  نيشابوري،‌ واحدي‌ القرآن،‌ج2،‌ص542؛‌ احكام  تفسير طبري،‌ج6،‌ص86؛‌جصاص،‌ طبري،‌ ‌‌.22
نزول الآيات،‌ص148؛‌زمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل فی وجوه التأويل،‌ج1،‌

ص422؛‌مرحوم‌علّامه‌اميني‌نزول‌آيه‌را‌در‌حقّ‌علي‌ابن‌ابي‌طالب‌عليه‌السلام‌از‌‌66منبع‌سني‌نقل‌كرده‌
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است،‌حتّي‌حسان‌بن‌ثابت‌كه‌در‌واقعه‌حاضر‌بود،‌چند‌بيتي‌در‌اين‌باره‌سرود:‌
فأنت‌الذي‌أعطيت‌إذ‌أنت‌راكع      ‌فدتك‌نفوس‌القوم‌يا‌خير‌راكع

تو‌كسي‌هستي‌كه‌در‌حال‌ركوع‌بخشيدي‌.‌‌ارواح‌ديگران‌فداي‌تو‌گردد،‌اي‌بهترين‌ركوع‌كننده.
23.‌‌طبرسی، الاحتجاج،‌ص‌158.

24.‌‌حاكم‌النيسابورى، معرفه علوم الحديث،‌ص96.
25.‌‌الميلاني،‌الشهادة بالولاية في الأذان،‌ص‌32.

26.‌‌النمازي‌الشاهرودي،‌مستدرك سفينة البحار،‌ج6،‌ص‌85.
27.‌‌القمی،‌غ ن ائ م  الاي ام  ف ی  م س ائ ل  ال ح لال  و ال ح رام ،‌ج‌2،‌ص423.

28.‌‌همانجا.‌
29.‌‌مجلسی،‌بحار الانوار،‌ج‌38،‌ص‌318.

30.‌‌صدوق،‌الامالي،‌ص‌465.
31.‌‌قمی،‌جامع الشتات،‌ج2،‌ص‌125.
32.‌‌مكارم،‌تفسير نمونه،‌ج4،‌ص422.

33.‌‌مجلسی، بحار الانوار،‌ج‌93،ص202.
34.‌‌همان،‌ج83،‌ص‌318.
35.‌‌همان،ج‌38،ص‌318.
36.‌‌همان،‌ج81،‌ص111.

37.‌‌نجفی،‌جواهر الكلام،‌ج9،ص87.
38.‌‌‌شرف‌الدين‌موسوى،‌النص و الاجتهاد،‌‌207و‌208.‌

39.‌‌صدوق،‌من لايحضره الفقيه،‌ج1،‌ص290
40.‌‌يزدى،‌العروة الوثقی فيما تعم به البلوی،‌ج‌5،‌ص‌545.‌
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منابع:
1.‌‌ابی‌داود،‌سليمان‌بن‌اشعث‌سجستانی،‌سنن،‌بيروت:‌دارالفكرللطباعه‌و‌النشر‌و‌التوزيع،‌

1410ق.
الفكر‌الإسلامي،‌طبع‌ الميسرة،‌مجمع‌ الفقهية  الموسوعة  الشيخ‌محمد‌علي،‌ 2.‌‌الأنصاري،‌

الأولی،‌1415ق،‌‌ج1.
3.‌‌بخارى،‌محمد‌بن‌اسماعيل،‌صحيح بخاری،‌استانبول:‌دارالفكر‌للطباعة‌و‌النشر‌و‌التوزيع،‌

1401ق.
4.‌‌بهشتی،‌احمد،‌شرح تجريد،‌قم:‌بوستان‌كتاب،‌1385.

5.‌‌البيهقي،‌ابي‌بكر‌أحمد‌بن‌الحسين‌بن‌علي،‌السنن الكبری لامام و في ذيله الجوهر النقی 
علاء الدين بن علی بن عثمان الماردينی،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌و‌النشر‌و‌التوزيع،‌]بي‌تا[

الكتب‌ دار‌ بيروت:‌ شاهين،‌ علي‌ محمد‌ السلام‌ عبد‌ تحقيق‌ القرآن،‌ أحكام  الجصاص،‌ ‌‌.6
العلمیة،‌طبع‌الأولی،‌1415ق

بيروت:‌ اسماءالرجال،‌ فی  الكمال  تهذيب  الرحمن،‌ عبدالله‌ بن‌ يوسف‌ المزى،‌ حافظ‌ ‌‌.7
1415ق.

8.‌‌حاكم‌نيشابوري،‌ابوعبدالله‌محمدبن‌عبدالله‌بن‌محمدبن‌حمدويه،‌م ع رف ه  ع ل وم  ال ح دي ث ،‌
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